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  تيولا امامت و
 *ياقبال لاهور و يمطهر ديشه دگاهيد از

  ***قويحسين شاه ن و گل **انيگرج يمهدمحمد

  چكيده

را  يوح ـ دريافـت جـز   پيامبر شئونات همه، امام يمطهر ديشهنظر  از
، شجاعت، عدالت، اخلاق تي، علم، افضلعصمتچون  ياوصاف شانيا .داراست
 هي ـاز ناح تبودن امام ـ يبه انتصاب يمطهر ديشه شمارند. امام برمي يو... را برا
 ،كـرده  ميتقس ـ يمنف ـ ومثبـت   تي ـرا به ولا تيولا شانيا .استقائل خداوند 

و  زعامتمثبت را به محبت، امامت،  تيولا. دانند مي  اقسامي يهركدام را دارا
 تي ـچهـار قسـم ولا   هر يرا دارا معصوم امام ،كرده ميتقس نيتكو تصرف و

  كنند. قلمداد مي يطانيو ش طانيش تيولا زيرا ن يمنف تيدانند و ولا مي
از متفكـران بـزرگ اهـل     يك ـيبه عنوان نيز  ياقبال لاهور علامه

در اثبــات آن  يعقلــ ليــاز دل ،كــرده انيــت، ضــرورت امامــت را بســنّ
جامعـه،   يرهبر ،شانيه ادگايامامت از د شئون نيتر . مهمرديگ مي  كمك

از هـرج و مـرج در جامعـه اسـت.      يريهاي مسلمان و جلوگ اتحاد ملت

                                                      
 13/11/90 تاريخ تأييد:     10/10/90تاريخ دريافت:  *

 ، قم.دانشيار دانشگاه باقرالعلوم** 
 .، قم، مجتمع آموزش عالي امام خمينيلميةالعا المصطفيجامعةسفه اسلامي، پژوه دكتري فل دانش ***



 

ال 
س

م ـ 
ده

مار
ش

ه 
 ـ 39

هار
ب

 
13

91
  

80  

امـام   اوصاف نيتر مهم را از ييراستگو و الت، شجاعت، عداقبالعلامه 
 يرا كـه بـرا   يت ـيولا شانيا .بودن امام قائل است يو به انتخاب داند مي
 در تي ـفقـط ولا  يمطهـر  ديبـرخلاف شـه   ،كنـد  مطرح مي تيب اهل

  .نيستقائل  تياقسام ولا هيبه بقو محبت است 

  ، مطهري، اقبال لاهوري.، خلافت، انتصابتي، ولامامتا ي:ديكل واژگان

  مقدمه

 انانمسـلم  ميانبيشترين اختلاف  ترين مسائل اسلام است و ممه يكي از ،له امامت و ولايتئمس
نوشـته   بارهاين  هاي زيادي در كتاب بر اين اساس، .است در اين مسئلهي سنّ شيعه و به خصوص

هاي غيرمنطقـي،   ميان آنها بحث زواياي آن مورد بررسي قرار گرفته است؛ هرچند درهمه  شده و
  ).10، ص1381(طاهري،  خورد فراواني به چشم مي آميز تعصب انگيز و تفرقه

به ولي  ؛به آن متوجه ساختند مردم را ،بارها به اين مطلب اشاره فرموده اگرچه پيامبر اكرم
رحلت ايشان،  ازپس پيروي از هواي نفس،  صحابه به اين فرمايشات و اي از علت عدم توجه عده

رويكردهاي سياسي، اجتمـاعي  اختلافاتي با امامت از  ،اختلاف ايجاد شده ميان مسلمانان تفرقه و
رويكردي، داراي جايگاه خاصـي اسـت كـه     ولايت با هر بنابراين امامت و؛ آمد وجوده ب كلامي و

  اختلافات عميقي را به دنبال آورده است.هاي گوناگون بدون نگاه بنيادين به آن،  اين نگرش
 ينقش ـ ،شيعه براي امام وليدود كرده؛ حكومت سياسي مح ت، امامت را به خلافت واهل سنّ

  ند.ا سياسي قائل يك رهبر تر از اساسي و تر مهم
است تكاملي انسان شمرده  آخرين مرحله سير خاص و  عنوان مقاميه ب امامت را ،قرآن كريم

  فرمايد: مي ن بارهدر ايو اند  لوالعزم به آن راه يافتهوپيامبران ا فقطكه 
تَلَى ورَا  إِذ ابِإبيهنَّ قاَلَ إِنِّ مهفأََتَم اتمبكِل هبامـاً   يرلنَّاسِ إِملُك لاعج

نْ ذرميقاَلَ ود ناَلُيقاَلَ لاَ يتهيع م124(بقره:  نَيالظَّال(.  
 ـ   است كه ابراهيم اي به اندازهنتيجه اينكه مقام امامت  ت، آن هـم  پس از مقـام نبـوت و خلّ

 ،اين نشانه آن اسـت كـه امامـت    و در اواخر عمر به آن رسيده است وهاي سخت  پس از امتحان
  بالاتر از مقام امامت قابل تصور است؟  پس چه مقامي ؛مقام نبوت است بالاتر از
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  . تعريف امامت1

اگرچه مسئله امامت و رهبري در هر مكتبي از اهميت زيادي برخودار است؛ ولي بـراي انديشـه و   
و اساسي است كه تبيين درسـت آن همـه موجوديـت شـيعه را تبريـر       تفكر شيعي، ركني بنيادين

  كند. نموده، آن را تثبيت مي
توجه خاصي نسبت به مسئله امامت و ولايت و جوانب گوناگون آن  مطهرياز اين رو، شهيد 

اي  مذهب اسـت، آن را بـه گونـه    كه سنيّ اقبالدر ميان آرا و آثار خويش داشته است؛ ولي علامه 
مطرح ساخته، طرح نكرده و ابعاد و جوانب بيشتر اين مـورد   مطهريا تفصيلي كه شهيد دقيق و ب

  را بررسي ننموده است.
به تعريف لغوي پرداخته و هم درباره تعريف اصطلاحي امامت، مطالب مهمـي    مطهرياستاد 

اي از  آن را مقولـه  تجريـدالاعتقاد در  خواجهاند؛ ولي در تعريف اصطلاحي امامت، همچون  داشته
معرفي كرده و اعم از امور دنيوي و دينـي قلمـداد     مقوله لطف دانسته، همچون نبوت آن را تعيني

 ).64، ص1372(مطهري، » الامامة رياسة عامة في امور الدين والدنيا«گويد:  نمايد و مي مي

ر نكـرده؛  در تعريف امامت، از دانشمندان شيعه و سنيّ رسماً و صريحاً تعريفي را ذك اقبالعلامه 
كه در اشعار خـويش آورده،   شود كه مقصود از امامي  هاي او به خوبي فهميده مي ولي از اشعار و گفته

  .باشد كه حاكميت جامعه را بر عهده گرفته است همان رهبر، حاكم وقت و خليفه مي
ت اگرچه هر دو دانشمند و متفكر، امامت را قبول دارند؛ ولي ديدگاههايشان بـا يكـديگر تفـاو   

بيند و امام را رهبر و جامعـه   امامت را از زاويه نبوت و تالي تلو آن مي مطهرياساسي دارد. استاد 
، امـام را  اقبـال داند؛ ولـي علامـه    به عنوان داراي شئون و مناصب نبوت، به جز گرفتن وحي مي

دم و بالاتر رهبر و فقط به عنوان يك حاكم و در عين حال او را داراي فهم بالاتر از عموم فكر مر
از امام جماعت و جمعه، بلكه او را يك رهبر به تمام معنا و در اندازه انسان كامـل بـدون داشـتن    

تواند آن را به درجـه اعـلاي    داند كه توان مديريت و تغيير جامعه را دارد و مي ويژگي عصمت مي
  انسانيت پيش ببرد.

ه مسئله امامت است كه يكي آن را اين افتراق در تعريف امامت به خاطر نوع نگرش فريقين ب
دانـد و ديگـري آن را    منصبي الهي، آسماني و در امور دنيا و آخرت و انتسابي از جانب خداوند مي

كند. بر اين اساس، شيعه قائل اسـت كـه    انتخابي از جانب مردم و فقط در امور دنيايي قلمداد مي
بيت ترديد دارند و عصمت را براي امام،  سنتّ درباره عصمت اهل ولي اهل امام بايد معصوم باشد؛

  دانند. لازم نمي
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  . ضرورت امامت2

آيـد و امتـداد وظـايف و شـئون رسـالت و نبـوت        امامت در مكتب شيعه جزء اصول به حساب مي
 مطهريدار آن است. شهيد  است و همان وظايفي را بر عهده دارد كه پيامبر عهده پيامبر اكرم

 اي را ذكر كرده است. هم از نقل، ادلهدر اين باره هم از عقل و 

گويد امام، حافظ سنتّ است و حافظ سنتّ بايد كسي باشـد كـه خـودش داراي خطـا      وي مي
، صـيانت و  مطهـري نباشد؛ بنابراين معتقد است امام كسي است كه معصوم باشد. در نظر اسـتاد  

  شود.  حفظ شرع جز به واسطه امام معصوم محقق نمي
نويسد: براي جامعه يك زعيم جامعه و كارشناس در امر  ضرورت امامت ميايشان براي اثبات 

شود تا اينكـه جامعـه از هـرج و مـرج      دين لازم است و امام كسي است كه زعيم جامعه واقع مي
مصون بماند و امام، كارشناس در امر دين است تا اينكه در مشكلات ديني پاسخ آنهـا را بدهـد و   

كنـد؛   در اين رابطه آيات و روايات عديده را ذكر مي مطهريند. استاد اسلام را به خوبي معرفي ك
  از جمله آياتي كه براي ضرورت امامت استفاده كرده اين آيه است:

 ـ الرَّسولَ و عوايأَط اللَّه و عوايآمنوُا أَط نَيالَّذ هايأَ اي يأوُل    نكْم الـْأَمرِ مـ
ف تُمعيشَ يفَإنِ تَناَز فرَُ ء نوُنَ باِللَّـهتؤُْم ولِ إنِ كنْتُمالرَّسو إِلَى اللَّه دوه 

  .)59(نساء:  لاًيأَحسنُ تأَوِْ و رٌيالآخرِ ذلك خَ ومِيوالْ 
  آيه ديگري كه در اين باره بيان شده، عبارت است از:

 قرَْءونَيأوُلئك فَ نهيميكتاَبه بِ ينَدعوا كلَّ أُناَسٍ بِإِمامهِم فَمنْ أوُت ومي
و مهونَيلاَ كتاَبظْلَم 71(اسراء:  لاًيفَت.(  

وجود امام لازم است تا از آن معرفت و شناختي داشته باشيم. درباره ضرورت امامت، روايـات  
قرار گرفته است كه استاد بدون شناخت، امام را مرگ جـاهلي   مطهريزيادي مورد استفاده شهيد 

  كند. ديگري كه بر آن تأكيد ميتعبير كرده و روايت 
پـذيرد و هماننـد    سـنّت، ضـرورت امامـت را مـي     نيز مانند دانشـمندان اهـل   اقبالعلامه 

اي آورده اسـت كـه بـه دليـل اختصـار       سنّت نيز بر ضرورت امامت ادلـه  دانشمندان ديگر اهل
  مجال براي ذكر آنها نيست.

لـي اسـتفاده كـرده، از ادلـه نقلـي زيـاد       درباره ضرورت امامت، بيشتر از دليل عق اقبالعلامه 
كندكه بر ضـرورت    اي از قرآن اشاره نمي كند، به خصوص در اشعار خويش كه به آيه استفاده نمي

  امامت دلالت داشته باشد.
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  گويد: مي اقبال
ها زندگي اجتماعي مشخص كرده است و بـراي زنـدگي    اسلام براي انسان

اين قانون يك كسـي باشـد كـه    اجتماعي، قانون وضع كرده است و براي 
جامعه را هدايت كند و جامعه را متحد نگـاه   طبق قانون و مقررات اسلامي 

دارد و ملت را بر راه مستقيم فرمان دهد و آن امام است؛ لذا جامعـه بـراي   
كردن و حفظ قوانين شرعي بايد امام  حفظ وحدت خود براي درست زندگي
مرج پراكندگي مصون بماند (هاشمي،  داشته باشد تا اينكه جامعه از هرج و

  ).180، ص1996
اگر سه نفـر  «كند:  آورد و بيان مي مي وي حتي براي ضرورت امامت، روايتي از رسول خدا

  (همان).» شما مسافرت رفته باشد، بايد يكي از آنها را امير و امام خويش انتخاب كنيد
اقباليات كـي سـو   «ه اقبال در كتاب ، وجود امام ضرورت دارد. البتاقبال لاهوريپس در نظر 

براي ضرورت امامـت،   مطهريبراي ضرورت امام، از اجماع نيز استفاده كرده است. شهيد » سال
 اقبـال هم ادله عقلي آورده و هم ادله نقلي اعم از آيات و روايات را ذكر كرده است؛ ولي علامـه  

  رآني در اين باره استفاده نكرده است.هاي خويش از آيات ق بيشتر از عقل استفاده كرده، در نوشته

  . شئون امامت3

باشد. در نظر دانشـمندان مكتـب شـيعه،     امامت منصبي است كه داراي شئون و ابعاد گوناگون مي
اين شئون در واقع و اصالتاً از آنِِ پيامبر است و امامت چـون تـالي تلـو نبـوت اسـت، بايـد همـه        

باشد كه اول آن ابلاغ پيام خداوند متعال است و شـأن  شئونات نبوت را به جز گرفتن وحي داشته 
 مطهـري باشـد. شـهيد    دوم، قضاوت و حل و فصل است و شأن سوم، رياست عامه و رهبري مي

معتقد است هر سه شأن پيامبر به امامان منتقل شده است. ايشان در بحث شـئون امامـت، جنبـه    
عامت و رهبري سياسي را فرع بر آن تلقي داند و مسئله ز اش مي اصلي آن را جنبه ديني و معنوي

دانـد كـه در آن شـورا و رأي     كند و مسئله حكومت در زمان امام را داراي حكم استثنايي مـي  مي
هماننـد   اقبـال دانـد. علامـه    مردم تأثيري ندارد و شأن امامت را بسيار فراتر از بحث حكومت مي

هاي خود آن را  پذيرد و هيچ جاي نوشته  ميدانشمندان ديگر اهل سنتّ، امامت را تالي تلو نبوت ن
ها و صفات ويژه قائل است و امامت را امري  اظهار نكرده است؛ اگرچه براي امام و امامت ويژگي

داند؛ ولي براي آن ابعاد و شئون را قائل نيست كه دانشـمندان شـيعي و    مي فراتر از افكار عمومي 
قائل است، آنها بيشتر شأن سوم را  مطهرياستاد  قائل است و از سه شأني كه مطهريخود استاد 

اند و معتقدند امام بايد منصب حكومت و خلافت را به دست گيرد و جامعـه   در آثار خود بيان كرده
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را از هرج و مرج و مشكلات نجات دهد؛ اگرچه در جاهاي گوناگون علاوه بـر حكومـت، قضـا و    
براي وحدت مسلمانان است. البته شايان ذكر فصل خصومت را بيان كرده است و محوربودن امام 

طبق اعتقادات مذهبي خويش، براي امام بيشتر از شئون و ابعـاد دنيـوي قائـل     اقبال است علامه
را نيز معتقد است؛ آن هم به تصـويب دنيـوي و انتخـاب     است و زعامت و رهبري جامعه اسلامي 

ائل به عهده الهي و عهده تنصيصي نيسـت،  مردم است، چه با اجماع باشد و يا از راه ديگر؛ ولي ق
  گويد: داند و مي بلكه رأي و انتخاب مردم را در اين عهده دخيل مي

ما بايد نظام حكومت را به دست افرادي بسپاريم كه مسلمان راستين باشند 
و كل دنيا را اصلاح كنند و اين بـر مـا واجـب و لازم اسـت كـه امامـت و       

را بركنار كنيم و امام صاحب ايمان را انتخـاب  پيشوايي افراد گمراه و باطل 
  ).181، ص1996نماييم تا اينكه جامعه به سوي كمال برود (هاشمي، 

ضرورت امامت را معتقد است و براي آن شئون قائل است؛ ولي مثل شـهيد   اقبالپس گرچه 
كرده اسـت و  اي ن اين مقدار تفصيل بيان نكرده، خصوصاً از آيات قرآني و روايات استفاده مطهري

اند و جنبه معنوي و اخروي در آنها وجود ندارد يا خيلـي   شئوني كه براي امام آورده، شئون دنيوي
 رنگ است. كم

 هاي امام . ويژگي4

هاي امام است كه اهميت و نقـش آن در بحـث    ترين ابحاث امامت، صفات و ويژگي يكي از مهم
متفاوت ترسيم كرده است. آنها كه در شرايط و  باشد كه از امامت، دو مفهوم اي مي امامت به گونه

انـد، از امامـت تصـويري در حـد      صفات امامت به اموري مانند علم و عدالت و بيعت بسنده كـرده 
دهند كه شأن دنيايي و مقام و مسئوليت اجتمـاعي و سياسـي دارد و در مقابـل     زمامداري ارائه مي

را به شرايط امامت افزودند، امامت را به  مبرآنها كه عصمت و انتصاب الهي از جانب خدا و پيا
اند و تفكيك زعامت دنيايي از  هاي نبوت از دريافت وحي دانسته مفهوم استمرار شئون و مسئوليت

اند؛ بنابراين صفات و شرايطي كـه   هاي نبوت را مردود شمرده پيشواي ديني و معنوي و مسئوليت
باشد. اختلاف اساسي در دو ويژگي  قبول شيعه نيز مياند، مورد  سنتّ براي امامت مطرح كرده اهل

اند؛ يعني عصمت و نصب. البته شرط مهم علم نيز ميان اين دو  و شرطي است كه شيعيان افزوده
دانـد، هماننـد    سنتّ براي امام لازم مـي  كه اهل  گروه اختلافاتي به وجود آورده است؛ چون علمي

دانند و به  بودن او را كافي مي لاوه بر آن، صرف عالمها درسي و كسبي است و ع علم ساير انسان
اند، و هم علـم انبيـا را مـوهبتي     قائل بودن او قائل نيستند؛ ولي علمي كه شيعه براي ائمه اعلم
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انـد. عـلاوه بـر آن افضـليت، اخـلاق، شـجاعت، عـدالت و... را از         دانند كـه اعلـم امـت    الهي مي
هاي امام، از دلايل عقلي و نقلي استفاده  در امور ويژگي ريمطهاند. شهيد  هاي امام شمرده ويژگي

كند زعامت ديني براي امام، مستلزم عصمت آن است و براي عصمت  كرده است. ايشان بيان مي
دانـد و بـراي عصـمت امـام از دليـل لطـف هـم         زعامت ديني براي امام، مستلزم عصمت آن مي

م از آياتي مانند آيه اطاعت، آيه تطهير و آيه ابتلا براي عصمت اما مطهرياند. شهيد  استفاده كرده
  ).155ـ152، صص1372استفاده كرده است (مطهري، 

استفاده كرده است كه دلالـت   همچنين از رواياتي مانند حديث ثقلين و حديثي از امام رضا
  كنند. بودن امام مي بر معصوم
براي اثبات آن از ادلـه عقلـي و    داند و هاي مهم را علم امام مي يكي از ويژگي مطهريشهيد 

نقلي استفاده كرده است و قائل است كه امام كه جانشين برحق رسول خداست، بايد اعلم از مردم 
امام مرجع ديني است، بايد  را برطرف سازد و چون پس از رسول خدا باشد تا بتواند نياز علمي 

تمام شريعت، عالم باشد؛ ولي علامـه  ديگران را برطرف سازد و به  هاي علمي  كسي باشد كه نياز
هـايي قائـل شـده     سنتّ براي امام ويژگـي  سنتّ است، مثل دانشمندان ديگر اهل كه از اهل اقبال

است. ايشان از امام چند صفت بيان كـرده اسـت؛    مطهرياست؛ اما بيان او متفاوت از بيان شهيد 
لازم است امام راست بگويد. مـردم را   آوردن گويد بعد از ايمان از جمله صداقت و راستگويي و مي

اي استفاده كـرده اسـت    از حيله و نيرنگ پرهيز نمايد و وعده را هميشه وفا كند و براي آن از آيه
  كه در آن صداقت و راستگويي حكم داده شده است.

  براي امامت بيان كرده، عدالت است. اقبالصفت ديگري كه 
ذكر كرده، شجاعت است؛ از ايـن رو وي در ايـن بـاره     اقبالهاي امام كه علامه  يكي از ويژگي

با شجاعت كامل از اسلام دفاع كرده،  نمايد كه مثل خلفاي راشدين، پس از رسول خدا اظهار مي
  گويد: مياقبال مشكلات مردم را حل كردند. 

  سبق پره پهر صداقت كا، عدالت كا شجاعت كا«

  1»اليا جائي گا تجه سـي كام دنيـا كي امامـت كـ
 )184، ص1996(هاشمي، 

كند اينكه امـام بايـد در هـر كـار و معاملـه بلنـدي نگـاه و         ذكر مي اقبالويژگي ديگري كه 
  گويد: دورانديشي داشته باشد و داراي فهم و فراست تا حد اعلا باشد. وي مي

                                                      
 . بياموز! درس صداقت، عدالت و شجاعت را ـ شما لايق رهبري و امامت جهان هستيد.1
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  نگاه وه نهين جو سرخ و زرد كوپهچاني
  1نگاه وه هي كه محتاج مهـر و ماه نهي

 )157(همان، ص

نواز داشته باشد و بايد مصـداق   معتقد است امام بايد براي مردم، سخن نرم و دل اقبالعلامه 
هـاي مـردم تـأثير     باشد. حرف و سخن امام بايد بر دل و قلـب » و قولوا للنّاس حسناً«آيه شريفه 

  گويد: داشته باشد. وي در اين باره مي
  دل سي جوبات نكلتي هي اثر ركهتي هي«

  2»قـت پـرواز مگـر ركهتي هيپـر نهين، طا
 )251، ص2009(اقبال، 

  نشيند و تأثيرگذار خواهد بود. هر كلام و سخني كه از دل برآيد، بر دل مي
كند كه امام بايد داراي سوز دورني باشد؛ يعنـي بـراي اسـلام و مسـلمانان      بيان مي اقبال

ه صـفاتي كـه ايشـان    تفاوت نباشـد. هم ـ  دلسوز باشد و در مقابل مشكلات و مصائب آنان بي
براي امام در نظر گرفته، به اين دنيا مربوط است؛ زيرا امامت در نظر او منصبي الهي نيسـت،  

براي امام، عدالت را مطرح كرده، نه بـه آن شـكل و كيفيتـي     اقبالبلكه دنيوي است. علامه 
انـد و   تهاند. شيعيان، عدالت را لازمه عصمت دانس ـ و دانشمندان شيعي قائل مطهريكه شهيد 

از او به طور مطلق اطاعت صورت  اند كه امام بايد معصوم باشد و همانند پيامبر اكرم قائل
گيرد؛ ولي براي خليفه و امام، عصمت قائل نيست؛ در نتيجه امام را عـاري از خطـا و اشـتباه    

  ).810، ص2007داند (اقبال، الف،   نمي
است؛ زيـرا ديـد اقبـال دربـاره امـام بـه        همچنين درباره علم امام نيز به صراحت سخن گفته

است؛ بنـابراين در آثـار    مطهريعنوان يك مرجع ديني و معنوي، مثل دانشمندان شيعي و شهيد 
خود علم لدني امام را با صراحت بيان كرده است و در جاهاي گوناگون از علم بالاتر و فراسـت و  

  ن امام را دارد.بود لياقت بالاتر امام سخن گفته است و عقيده علم لدني
بودن آن و شـرايط و صـفات ديگـر را     براي امام، عصمت قائل نيست؛ ولي اعلم اقبالپس 

                                                      
. يعني نگاه امام اين نيست كه فقط ظاهر را بشناسد و رنگ ظاهري زرد و قرمز را بشناسد، بلكه نگـاه امـام بايـد    1

   تر از آن باشد. ز آن و خيلي دقيقبالاتر ا
باشد؛ اگرچه اين كلام پر براي پرواز ندارد، ولي در دل انسـان   . كلامي كه از دل انسان بيرون بيايد، داراي اثر مي2

 مؤثر است.
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هاي ديكتاتور و پادشـاهان   براي امام مطرح كرده است. در انديشه او، امام سدي در برابر قدرت
بيرون امام بايد ملت را از چنگ سلاطين و حاكمين ظالم «دارد:  ظالم است؛ چنان كه بيان مي

معتقـد اسـت امـام     مطهري). البته شهيد 802، ص2007(اقبال، ب، » بياورد و ملت را آزاد كند
باشد و بايد با عصمت و علم خويش، ديـن الهـي را بيـان كـرده، رهبـري و       جانشين پيامبر مي

 ولايت ديني را بر عهده گيرد.

  بودن امام . انتصابي يا انتخابي5

ن امـام، يكـي از تمـايزات ميـان ايـن دو نظـر اسـت. در نظـر         بـود  مسئله انتصابي يا انتخابي
يابـد؛ يعنـي ائمـه     ، تعيين امام فقـط بـا نصـب تحقـق مـي     مطهريدانشمندان شيعي و استاد 

بـه صـورت    گانه از سوي پروردگار و ابلاغ پيامبر به عنوان امام و رهبر ملـت اسـلامي    دوازده
  شوند. نصب خاص منصوب مي

هايي آورده  بودن امامت استدلال ي اماميه، بر نصب و تنصيصهمانند علما مطهريشهيد 
توان به عصمت امامـان، قاعـده لطـف، آيـات قـرآن كـريم و روايـات و         است كه از جمله مي

امـام بايـد معصـوم باشـد و بـه      «گويند:  داستان تاريخي اشاره كرد. ايشان درباره عصمت مي
ي نيسـت كـه تشـخيص بـا مـردم      همين دليل بايد منصوص هم باشد؛ زيرا عصمت موضـوع 

  ).69، ص1372(مطهري، » باشد
دارد  بودن امام را از قاعده لطف هم استفاده كـرده اسـت و بيـان مـي     تنصيص مطهريشهيد 

چون در جامعه لطف هست؛ پس بايد در جامعه وجود داشته باشد تا اينكه جامعه را هدايت كنـد و  
  گيرد كه نصب امام بر خداوند واجب است. ياز معصيت برحذر دارد و از اين مقدمات نتيجه م

  ايشان درباره تعيين امام از جانب خدا، از ادله نقلي اعم از قرآن و روايات استفاده كرده است:
تَلَى وإِذ اب  رَاهِيإبنَّ قاَلَ إِنِّ مهفأََتَم اتمبكِل هبامـاً   يرلنَّاسِ إِملُك لاعج

قاَلَ و نْ ذريمد ناَلُيقاَلَ لاَ يتهيع م124(بقره:  نَيالظَّال.(  
  فرمايد: همچنين خداوند در سوره ص مي

لاَتَتَّبِـعِ   النَّاسِ باِلْحقِّ و نَيالأَْرضِ فاَحكم ب يف فةًَيداود إِنَّا جعلْناَك خَل اي
لُّونَ ي نَياللَّه إنَِّ الَّذ لِيعن سبِ ضلَّكيفَ  الْهوى  ـ  ضـ ن س م   لِيبِعـ  اللَّـه لَهـ

  ).26(ص:  الْحسابِ وميبِما نَسوا  ديعذاب شَد 
  فرمايد: چنين مي ابراهيمو نيز درباره حضرت 

جاعلُك للنَّاسِ إِمامـاً   يربه بكِلمات فأََتَمهنَّ قاَلَ إِنِّ ميإبِرَاه  وإِذ ابتَلَى
قاَلَ و نْ ذريمد الُنَيقاَلَ لاَ يتهيع م124(بقره:  نَيالظَّال.(  
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كند كه امامت و خلافت دست خداست و ايـن منصـب، منصـب الهـي      از اين آيه استفاده مي
دهـد؛ بنـابراين امـام را خداونـد متعـال تعيـين        خواهد، امام و خليفه قرار مي است و هركس را مي

اي كه بر نصـب امـام بيـان     مله ادلهكند. از ج كند و توسط پيامبر او را بر اين مقام منصوب مي مي
را خليفه و جانشين خود معرفـي   علي كند كه در آن پيامبر كرده، از داستان انذار استفاده مي

كرده است و بر نصب امام از داستان تاريخي هم استفاده كرده كه در مكه يكي از رؤسـاي مكـه   
پس از شماسـت؟ پيـامبر در پاسـخ    پرسيد اسلام مشروط به جانشيني  طفيل) از پيامبر (عامربن

  فرمودند اينكه چه كسي پس از من جانشين من است، اين با من نيست، بلكه با خداست.
مـن كنـت مـولاه    «درباره بحث نصب امام از روايات همچون حديث غدير  مطهرياستاد 
استفاده كرده اسـت  » يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسي«، حديث منزلت »فعلي مولاه

كند كه در همه اينها پيامبر به حكم خدا امامت و خلافت و رهبري علي را پـس از   بيان مي و
  خود اعلام كرده است.

يابيم كـه ايشـان در طـول     را با دقت نگاه كنيم، درمي حتي اگر روزهاي آخرين پيامبر
بار خواست آخرين  زندگي خويش، مرجعيت و رهبري علي و ائمه را چندين بار بيان كرده، مي

اي نگذاشتند و مـانع از نوشـتن رسـول خـدا شـدند (الدمشـقي،        اين را تسجيل كند؛ ولي عده
) و انتصابي را به انتخابي تبديل كردنـد و منصـبي الهـي را بـه منصـبي      227، ص5تا]، ج [بي

مردمي تبديل كردند؛ يعني امامت واقعي و ناب را از مسير خود منحرف كردند كه اثرات شوم 
  ون ادامه دارد.اين كار تاكن

، امامت منصبي الهي و تنصيصي است و مستلزم عصمت و مطهريبه طور خلاصه نزد استاد 
باشد كه بر او ادله نقلي و عقلي موجود است؛ بـر ايـن اسـاس، ايـن كـار بـر عهـده         لطف خدا مي

كند و مردم در آن نقشي ندارنـد؛ يعنـي حـق     خداست كه توسط پيامبر خويش امامان را اعلام مي
  انتخاب امام ندارند.

طبق عقيده خود و پيروي از علمـا و دانشـمندان مـذهب خـويش، امامـت را       اقبالاما علامه 
بودن آن  كند و بر انتخابي و انتخابي بيان مي داند، بلكه آن را مردمي   منصبي الهي و تنصيصي نمي

براي امام، چندين راه را  سنتّ اي آورده است. البته شايان ذكر است بيان شود دانشمندان اهل ادله
توان نصب، بيعت و اجماع اهل حل و عقد، استخلاف و استيلاء يا قهـر   اند؛ از جمله مي بيان كرده

  ).682، ص1998و غلبه را نام برد (زهيلي، 
اند كه چنين نصبي در اسلام واقع نشده است و پيامبر كسي  اهل سنتّ درباره نصب امام قائل
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 اقبالرا براي امامت و رهبري تعيين نكرده، بلكه اختيار تعيين امام را به مسلمانان واگذارده است. 
بلكـه   نكرده است كه امام بايد از جانب خـدا تعيـين شـود،     در اشعار و نثريات خويش جايي اشاره

 اقبـال هرجا صحبت شده، از انتخاب امام يا خليفه توسط مردم صحبت نموده است. نظـر علامـه   
شده  چه خليفه دوم توسط ابوبكر مشخص درباره استخلاف، منفي نيست. زيرا اقبال قائل است؛ اگر

 و لكن به علت بيعت مردم گويا جمهوريت يافته؛ چون همه افراد ملت از آن بيعـت كـرده بودنـد،   
گويا جمهوريت يافته بود؛ ولي بيشتر بيعت و اجماع اهل حل و عقد را بيان كـرده اسـت. شـوراي    

كنند و آن را  نهد و از آن تمجيد مي شش نفره را خليفه دوم درست كرده، آن را جمهوريت نام مي
 عليـه يـاد   نمونه بارز و خوب جمهوريت تلقي كرده است و انتخاب امام و خليفه را انتخـاب متفـق  

  ).810، ص2007كرده است (اقبال، الف، 
خليفه مسلمين انتخـاب  «گويد:  خلافت و امامت موروثي را قبول ندارد و به صراحت مي اقبال

  ).810(همان، ص» شده مردم است
آورد كـه   ايشان خلفاي راشدين را قبول دارد و حكومت آنها را نوعي جمهوريت به حساب مي

العبـاس را   اميه و بني از حكومت خلفاي راشدين، حكومت بني با بيعت مردم انجام شده است. پس
  جويد. داند و آن را مصداق ملوكيت دانسته، از آن بيزاري مي موروثي مي

، بهترين راه براي انتخاب امام و خليفه، بيعـت مـردم و اجمـاع    اقبال لاهوريبنابراين در نظر 
گذشـت، مـلاك و معيـار خلافـت الهيـه و       اقبالاست. البته آنچه در صفات و شرايط امام از نظر 

امامت بر علم و شجاعت است؛ يعني وي براي امام و خليفـه، بـر علـم و شـجاعت بسـيار تأكيـد       
و شجاعت ايشان را آشكار بيان  كند و حتي در بعضي اشعار و نثريات خويش، علم امام علي مي

  بيان كرده است. را بر همه اصحاب رسول كرده است. در بعضي نيز افضليت امام علي
  كند: بيان مي اقبال

  »اي بودي و حكمت را نمايان كرده امي   اي كه همنام خدا، باب ديار علم تو«
  )158، ص2006(حيدري كشميري، 

  گويد: همچنين مي
  »در جهان قائم به امراالله بود  از رموز كل و جزء آگاه بود«

  )162(همان: ص
  اند. مر قرار دادهالا را اولي و شارحين او حتي، علي اقبال

شـود   و خليفه و امام بيان كرده، بر او اشكال وارد مي  پس از اين كلام كه اقبال درباره علي
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كه وقتي شما براي خليفه و امام، علم و شجاعت قائليد، باز هم امامت امام علي و ساير ائمـه را از  
ائمه را قبول نداشته، خلافـت  كنيد و مثل دانشمندان شيعي، امامت  سوي خداوند متعال قبول نمي

  و امامت خلفاي ثلاثه را قبول داريد؟!
آن را تـأليف كـرده اسـت، علامـه      اكبر حيدري كشميريكه  اقبال و شيخ زنجانياما در كتاب 

كند؛ از جمله تعيين امـام از جانـب    هاي زيادي مطرح مي درباره امامت پرسش زنجانياز آقاي  اقبال
در پاسخ از براهين عقلي و نقلي و لطف الهي استفاده كـرده، پاسـخ    نجانيشيخ ز بودن امام را و خدا
بودن امام پرسـيده بـود،    كه درباره از سوي خدا علامه هروياي به وي داده است و حتي با  كننده قانع

  كند. االله را اثبات مي علامه در پاسخ او از چهار آيه قرآن استدلال كرده، امامت منصوص من
  ).119(توبه:  نَيكونوُا مع الصادق آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و نَيذالَّ هايأَ اي 

ف ن كانَ  يلقََد كانَ لكَممنةٌَ لسةٌ حوُأس ولِ اللَّهسـوا يرالْ  رْجو ـاللَّـه   ومي
رَ وخĤْال كث 21(احزاب:  راًيذكرَ اللَّه.(  

در هند مشهور شده  اقبالدرباره علامه در كتاب خود مدعي شده است كه  اكبر حيدريآقاي 
را از ايـن   آبـادي  اكبر الهشيعه شده است و خود وي نيز دوست ديرينه خويش آقاي  اقبال بود كه

م نامه نوشـته،  1916نوامبر  23در روز  حسن نظامي حقيقت مطلع كرده بود و دوستش به خواجه 
و بيان كرد كه من مسئله امامت را قبول به من نامه نوشت  اقبالشود كه علامه  در آن يادآور مي

  ).73، ص2006كردم؛ ولي اين را اقرار نكرده بود كه من شيعه شدم (حيدري كشميري، 
گونه كه شيعه به آن معتقد اسـت، بـراي    كردن ائمه آن ، قبولاقبالنكته قابل توجه اينكه در آثار 

رده بود، اين امـر ممكـن اسـت؛ چـون در     امامت تنصيصي را قبول ك اقبالما اثبات نشد و ثانياً، اگر 
ملاقـات نداشـته، بـه     هـروي تهرانـي  و آقـاي   زنجـاني با آقاي  اقبالاوايل عمر حتي تا زماني كه 

  سنتّ معتقد و مدافع بوده است و حتي آنها را درباره امامت هم بيان كرده است. نظريات اهل
داشـته، دور نيسـت    هرويعلامـه  و  زنجانيا...  هايي كه با آيت اما پس از مناظرات و صحبت

بودن امام قبول كـرده   كه نظريات اماميه را درباره امامت پذيرفته باشد و خصوصاً درباره منصوص
باشد؛ ولي آن را در اشعار وكتب خويش اظهار ننموده است؛ گرچه درباره اهل بيت اشـعار زيـادي   

هـاي زيـادي    توصـيه  بيت او و اهل در مورد امام علي جاويد اقبالسرورده و به پسر خويش 
، زنجـاني و علامـه   هرويكرده است. پس پيش از مناظرات با دانشمندان شيعي همچون علامه 

سنتّ بود؛ ولـي ممكـن اسـت پـس از      نظريات اقبال درباره امامت همان نظريات دانشمندان اهل
ا چون بـراي مـا اثبـات    مناظرات، نظر او تغيير يافته باشد و امام را تعيين خدا قبول كرده باشد؛ ام

  توان در اين باره نظري را ارائه كرد.  نشده؛ بنابراين نمي
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  . ولايت6

بحث ولديت در معارف گوناگون اسلامي ميان آمده است مفسران در تفسير آياتي كه به امـر  
اند. متكلمان در بيان نسبت بين امامت و نبوت و مرتبـه امـام    ولايت اشاره دارد، به بحث پرداخته

  اند. ني از آن سخن گفتهدي
هاي عرفاني خويش در اين مورد تاكيد فراواني كرده و جايگـاه مهـم آن را در    عرفا، در بحث

اند. به هر حـال بحـث از ولايـت، موضـوع مهـم و اساسـي در        مباحث خود به آن اختصاص داده
در معـارف  اي رشـد يافتـه اسـت و     انديشه ديني است كه در تاريخ تفكر اسلامي به نحـو بالنـده  

گوناگون به بحث از ابعاد مختلف آن پرداخته است و نبوت و امامت گويـا بـه نحـوي بـه مسـئله      
  گردد؛ به طوري كه مهمترين بعد نبوت و امامت، بعد ولايت است. ولايت برمي

  ما در اين بحث مفهوم ولايت و انواع آن و همچنين ارتباط آن با امامت را بيان خواهيم كرد.   

  وم ولايت. مفه6ـ1

، قابل قبول همه دانشمندان اعم از شـيعه و سـنيّ اسـت؛ چـون واژه ولايـت      ولايتمفهوم لغوي 
كردن تـدبير قـدرت،    اي عربي است كه براي آن معاني گوناگون مانند محبت، نصرت و ياري واژه

  حق حاكميت و سرپرستي، قرب و نزديكي ذكر شده است.
مذكور به همان معناي اخير يعني قرب دو چيز يا چند يابيم كه همه معاني  اگر دقت كنيم، مي

گردد و مشتقات آن مانند والي، ولي، ولا، مولي نيز همه از ريشه ولـي گرفتـه    جنس برمي چيز هم
  شده است و داراي همان معناست.

 مطهريرساند. استاد  در اين باره از كتب لغت فريقين استفاده شده و همه معاني مذكور را مي
  ولايت، هم تعريف لغوي بيان كرده است و هم اصطلاحي.نيز از 

، ولاء، ولايت (به فـتح  راغب اصفهانيهمانند  مطهريدرباره تعريف لغوي ولايت، استاد 
، 1371اند (مطهـري،   واو و كسر واو) ولي، مولي، اولي و امثال اين موارد را از واژه ولي گرفته

  ).257، ص5ج
  ).255ان تصدي و صاحب اختيار بيان كرده است (همان، صحقيقت ولايت را هم مطهريشهيد 

بيـان كـرده    القرآن مفرداتدر  راغبكند معناي اصلي اين كلمه همچنان كه  ايشان بيان مي
  ».اي در كار نباشد قرارگرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است؛ به نحوي كه فاصله«است 

رود؛ اعـم از قـرب مكـاني و     كـار مـي   پس در نظر استاد، كلمه ولي درباره قرب و نزديكي به
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معنوي و باز به همين مناسبت درباره دوستي، ياري، تصدي امر، تسلط و معاني ديگر از اين قبيل 
استعمال شده است؛ چون در همه اينها نوعي مباشرت و اتصال وجود دارد؛ اما درباره مفهوم لغوي 

رساند كه در كتب لغـت بيـان شـده     را ميدر اشعاري كه آورده، همان معاني  اقبالولايت، علامه 
است و در كتب خويش بـه روشـني از ولايـت تعريـف لغـوي و اصـطلاحي بيـان كـرده اسـت؛          

بيان كرده، ولي در اشعار كلمه ولـي، ولاء و ولايـت و مـولي اسـتفاده      مطهريكه شهيد  همچنان
، ولاء و ولايـت، همـان   يابيم مقصود از كلمه ولـي  كرده است و اگر در اشعار او دقت كنيم، درمي
نسبت » اسرار خودي«در كتابش  اقبال لاهوريكه  دوستي و قرب، محبت و ياري است؛ همچنان

  گويد: مي به محبت اهل بيت پيامبر
  ام در جهان مثل گهر تابنده  ام از ولاء دودمانش زنده

  )45، ص1998(اقبال، 
كند و مورد اسـتعمال   فشاري ميبيشتر بر محبت و عشق پا اقبال لاهوريپس درباره ولايت، 

قرار داده است و به حق تصرف خيلي معتقد نيست. شايد بدين خاطر كه او معتقـد اسـت امامـت    
يعني تصرف و سرپرستي نيست؛ چون با مذهب اهل تسنن تنـافي دارد، مثـل اينكـه هنـوز هـم      

بري را كه شـيعه  ورزند و از آنها حق تصرف و ره سنتّ غير از وهابيت، به اهل بيت عشق مي اهل
  به آن معتقد است، ندارند.

درباره معناي اصـطلاحي ولايـت، بـا توجـه بـه محـل اسـتعمال متفـاوت اسـت. علامـه           
متذكر شده كه در قرآن، ولايت چندين بار اسـتعمال شـده و بـا     تفسير الميزاندر  طباطبايي

ي و قرب خاصي كـه  بيت، عبارتست از: نزديك توجه به موارد استعمال آن در قرآن و بيان اهل
گيــرد  براســاس آن نــوع خاصــي از تصــرف، مالكيــت، حاكميــت، تــدبير و تصــدي پــاي مــي

  ).12، ص6، ج1417(طباطبايي، 
اما ولايت در اصطلاح علم كلام به معناي رهبري، حكومت، امامت و پيشوايي است و آنچـه  

انديشـمندان علـم    اهميت خاصي دارد اينكه در علم كلام، ولايت با امامت مترادف اسـت؛ چـون  
الامامة رياسة عامة في امورالـدين  «اند:  كلام تقريباً اتفاق نظر دارند و درباره تعريف امامت آورده

  ).29، ص1376(حلي، » والدنيا
  پس امامت، رياست همگاني و فراگير در امور دين و دنياست.

اي  و اوصـاف ويـژه   كند و براي امام، شرايط همين تعريف امامت را انتخاب مي مطهرياستاد 
شدن از سوي خداوند متعال را بـراي امـام و ولـي بيـان      همانند عصمت، علم خدادادي و منصوب
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، ولايت همـان رهبـري و رياسـت اسـت كـه مـرادف بـا امامـت         مطهريكند؛ پس نزد استاد  مي
تعريـف   بـال اقكنيم؛ اما در مقابل، علامه  باشد. البته اقسامي دارد كه در آينده به آن اشاره مي مي

اصطلاحي روشني از ولايت بيان نكرده است و در اشعار خويش گرچه از ولي ولايت آورده است؛ 
  ولي به صورت تفصيلي در نثريات خويش بيان نكرده است.

  . اقسام ولايت6ـ2

  . ولايت طاغوت.2. ولايت الهي؛ 1ولايت به طور كلي دو گونه است: 
  اند. كه هر دو قسم خود داراي اقسامي

. 2. ولايـت منفـي؛   1كند كـه ولايـت دو گونـه اسـت:      در اين مبحث بيان مي مطهرياستاد 
كننـد. قـرآن كـريم نيـز      اند و ولايت منفي را ترك مـي  ولايت مثبت. مؤمنان داراي ولايت مثبت

چند آيه در اين باره بيـان كـرده    مطهريمؤمنان را بر ترك ولايت منفي تذكر داده است و استاد 
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لاَ تَتَّخذوا عدوي وعدوكم أوَلياء تُلقُْـونَ إِلـَيهِم بـِالْمودةِ وقَـد      «له است؛ از جم

  و آيات ديگر.»  كفرَوُا بِما جاءكم منَ الْحقِّ
. ولايـت اثبـاتي   1كنـد:   در آثار خويش براي ولايت مثبت نيز دو قسم بيان مي مطهرياستاد 

  ولايت اثباتي خاص. .2عام؛ 
  آمده است:» مؤمنان برادر يكديگرند«: اين نوع ولايت در قرآن با تعبير ولايت اثباتي عام

وا بحلةٌ فأََصْنوُنَ إِخوؤْما الْمنَيإِنَّم َيأَخوـونَ  كممترُْح لَّكمَلع اتَّقوُا اللَّه؛ و
كه اختلاف  (هنگامي مؤمنان فقط برادران يكديگرند؛ پس ميان دو برادرتان

كردند) صلح برقرار كنيد و خودتان را از عذاب خدا حفـظ كنيـد، باشـد كـه     
  ).10شما مشمول رحمت شويد (حجرات: 

در تفسير آمده است كه اين دو آيه، واو زائد است، يكديگر است؛ بنابراين اگر ميـان آنهـا   
لحت شود و چـون نسـبت بـه    داشتن بر يكديگر مصا اختلافي ايجاد شود، بايد به خاطر ولايت

كند؛ بر اين  كند و از منكر نهي مي يكديگر ولايت دارند، هركدام ديگري را به معروف امر مي
كنند و نماز بـه پـا    گويد اولياي يكديگرند و امر به معروف و نهي از منكر مي اساس قرآن مي

خداونـد متعـال رحمـت    كنند؛ بنابراين  دارند و زكات ادا كرده، از خدا و رسولش اطاعت مي مي
در ضمن آيات  مطهري). شهيد 18،ص9، ج1417كند (طباطبايي،  خود را شامل حال اينها مي

  ).270، ص2، ج1371گويد اين آيه نيز به ولايت اثباتي عام ناظر است (مطهري،  مذكور مي
  فرمايد: همچنين در آيه ديگر، خداوند متعال مي
ب ناَتؤْمالْمنوُنَ وؤْمالْموأوَل مضُهيعضٍ  اءعروُنَيبأْم و روُفعنَي باِلْمونْه 
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رسـولهَ   و  اللَّـه  عونَيطي الزَّكاةَ و ؤْتوُنَي الصلاَةَ و مونَيقي الْمنْكرِ و عنِ
ك سيأوُلئمهمزِ رْحع إنَِّ اللَّه ك زٌياللَّهيح؛م  

ان ياوران برخـي ديگرنـد و بـه كـار     مردان مؤمن و زنان مؤمن، برخي از آن
كننـد و نمـاز را بـه پـا      دهند و از كار ناپسـند منـع مـي    پسنديده فرمان مي

كنند. خدا  اش اطاعت مي پردازند و از خدا و فرستاده دارند و زكات را مي مي
دهـد. بـه درسـتي كـه خـدا       آنان را به زودي مـورد رحمـت قرارشـان مـي    

  .)71ناپذير فرزانه است (توبه:  شكست
ولايت خاص آن است كه از حق تعالي سرچشمه گرفته، به اهـل بيـت    ولايت اثباتي خاص:

پيامبر و ائمه اختصاص دارد. براساس آن هر مسلمان بايد نسبت به ساحت مقـدس اهـل بيـت و    
  داراي اين ولايت خاص باشد. ائمه معصومين

  اثباتي خاص را نيز به چهار قسم تقسيم كرده است:

 يت؛ محبت يا قرابت. ولا6ـ2ـ1

محبت و عشـق بورزنـد و ولايـت     بدين معنا كه به مردم توصيه شده است به اهل بيت پيامبر
) را بر اين قسـم  23(شوري، » قُل لاَ أسَأَلكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في القْرُبْى«آنها را بپذيرند و آيه 

است كه اين قسم از ولايت به شيعه مختص نيست،  قائل مطهريدانند. البته شهيد  از ولايت مي
سـنتّ ـ    ـ يكي از ائمه اهـل شافعي  پذيرند و حتي آقاي سنتّ نيز اين قسم ولايت را مي بلكه اهل

  گويد: در شعر معروف خود مي شافعي اشعاري آورده است. امام
  القرآن انزله االله في فرض من  االله حبكم فرض بيت رسول يا آل

  من لم يصل عليكم لاصلاة له  الفخر انكم ميكفيكم من عظي
  )159، ص1426(شبلنجي، 

اي است از جانب خـدا كـه در قـرآن آن را فـرود آورده      اي اهل بيت رسول! دوستي شما فريضه
  است. از فخر و منزلت عظيم شما همين بس كه هركس بر شما درود نفرستد، نمازش باطل است.

 كند كه پيامبر فرمـود:  نقل مي زمخشرياز  رازي فخر گويد: در جاي ديگر مي مطهريشهيد 
  ».من مات علي حب آل محمد مات شهيداً«

 »من مات علي حـب آل محمـد مـات مؤمنـاً مسـتكمل الايمـان      «در حديث ديگري فرمودند: 
  ).220، ص4، ج1366(زمخشري، 

ند و در مرحله ا شود كه اهل بيت و ائمه اطهار داراي ولايت از آيات و روايات بسياري استفاده مي
ولاء و محبت اهل بيت، شيعه و سنيّ با يكديگر اختلاف ندارنـد، مگـر برخـي از افـراد كـه بـه نـام        
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  كنند. اند و اين نوع ولايت را انكار مي مسلمان ولي در واقع بغض در دل داشته، دشمن اهل بيت

 . ولايت به معناي امامت6ـ2ـ2

باشد كـه مـردم بايـد از او     ي امامت و پيشوايي مياين نوع ولايت، همان ولايتي است كه به معنا
رسـولهُ والَّـذينَ آمنُـوا     إِنَّما وليكم اللَّه و«پيروي كنند و براي اين نوع، از آياتي مانند آيه ولايت: 

لاَةَ وونَ الصيمالَّذينَ يق ـونَ  يؤْتوُنَ الزَّكاةَ واكعر مو نيـز از   ) اسـتفاده كـرده اسـت   55(مائـده:  » ه
  حديث ثقلين در اين باره استفاده كرده است. روايات زيادي همچون

 . ولايت زعامت6ـ2ـ3

، اين نوع ولايت براي پيـامبر و ائمـه، ولايـت، رهبـري و زعامـت اثبـات       مطهريبه عقيده استاد 
  شود و براي اين قسم از ولايت، از آيات و روايات استفاده كرده است: مي

ي  أَطيعوا الرَّسولَ و آمنوُا أَطيعوا اللَّه و أَيها الَّذينَ يا نكْم    أوُلـ الـْأَمرِ مـ
 ه إِلَى اللَّه والرَّسولِ إنِ كنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّـه ء فرَُدو فَإنِ تَناَزعتُم في شَي

 ك خَيرٌ ورِ ذلالْيومِ الآخنُ تأَوِْيلاً وس59(نساء:  أَح.(  
  اند. ات و روايات زيادي بيانگر اين قسم از ولايتهمچنين آي

 . ولايت تصرف6ـ2ـ4

بـه   و ائمـه  داند و براي رسـول خـدا   اين نوع ولايت را بالاترين ولايت مي مطهريشهيد 
كند؛ پس به طور خلاصه ايشان ولايت را به منفي  رساند و از آيات و روايات استفاده مي اثبات مي

ولايت مثبت، دو قسم عام و خاص، و براي ولايت خـاص، چهـار قسـم    و مثبت بيان كرده، براي 
  ولايت بيان كرده است.

درباره ولايت، منفي و مثبت قائل است و ولايت منفي را براي مردم بازگو كرده،  اقبالعلامه 
مصـلح بـزرگ جهـان،     اقبـال لاهـوري  مردم را از ولايت طاغوت و استعمار برحذر داشته اسـت.  

  داند. يان مسلمانان جهان شده است و وحدت مسلمانان را از دين اسلام ميخواستار وحدت م
كنـد و همكـاري    حد و مرز ولايـت منفـي را بـراي مسـلمانان مشـخص مـي       اقبال لاهوري
دانـد؛ ولـي ولايـت منفـي      و احياناً سياسي را  با جامعه غيراسلامي را ممكن مـي   اقتصادي، علمي

اقبـال  ند و از ظاهر فريبنده جامعه غيرمسلمانان فريب نخورنـد.  اقتضا دارد كه مسلمانان بيدار باش
در اشعارش گفته است كه هواي سرد انگليس هم نتوانست مانند فرهنـگ غـرب از مـن     لاهوري

  ).10، ص1346نماز شب و آثار ولايي و ايماني را بگيرد (اقبال، 
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اعتقـاد و   ئمـه اطهـار  اي كه به فرزندش نوشته بود، توصيه كـرده بـه ا   نامه در وصيت اقبال
محبت داشته باشد. ايشان به علم و فضل برتر ائمه بر ساير صحابه ايمان داشت. همچنين ولايت 

بيـان كـرده، فقـط     مطهـري اي كه شهيد  اثباتي عام و خاص را قبول دارد؛ اما از اقسام چهارگانه
براز داشـته و عشـق   ولايت محبت را قبول دارد و در اشعارش نسبت به اهل بيت، محبت خود را ا

ورزيده است. او طبق اعتقادات مذهبي خويش، ولايت به معناي امامـت، زعامـت و تصـرف را در    
بيان نكرده است. ولي رهبري جامعـه ـ ايجـاد اتحـاد      اشعار و نثريات خود براي ائمه معصومين

معـه قلمـداد   ميان مسلمانان را براي امام قائل بود، امامت را موجب جلوگيري از هـرج و مـرج جا  
  كند. مي

   نتيجه

هر دو از دانشمندان معاصر از دو  اقبال لاهوريو  مطهريگيريم استاد  از ابحاث گذشته نتيجه مي
هاي اجتماعي، سياسي، فكري، فرهنگي و عقيـدتي   اند كه انديشه مكتب مهم شيمي و اهل سنتّ

  اي دارند. مي جايگاه ويژهگذار بوده و در ميان انديشمندان اسلا آنها در جامعه اسلامي تأثير
از اينكه امامت و پيشوايي و رياست عامه بر امـت اسـلامي در امـور    درباره تعريف امامت، 

  دين و دنياست، اختلافي با يكديگر ندارند.
، امام كه ديانت عامـه را بـر امـت اسـلامي دارد، داراي سـه مرتبـه       مطهرياز نظر استاد 

باشد و ايشان قائـل اسـت    مي» ولايت«و » يت دينيمرجع«، »رياست عامه و زمامت جامعه«
امام همه وظايف و شئون پيامبر را به جز گرفتن وحي از جانب خداوند دارد و ضرورت امامت 

هاي امـام، اوصـافي ماننـد     براي جامعه را از نقل و عقل به اثبات رسانده است. درباره ويژگي
كند و سپس اين ضمانت را بـا   ا بيان ميعصمت، علم مدني، افضليت، اخلاق، الگوبودن و... ر

  ادله اعم از آيات و روايات اثبات كرده است.
 داند و معتقد است از جانب خدا توسط پيـامبر  استاد بعد امامت را يك منصب الهي مي

  شود. معرفي مي
كند و هركدام   براي امام ولايت را  معرفي كرده است و ولايت را به مثبت و منفي تقسيم مي

انـد از: ولايـت     داند و براي ولايت مثبت چهار قسم قائـل اسـت كـه عبـارت     داراي اقسامي مي را
محبت، ولايت امامت، ولايت زعامت و ولايت تصرف و تكوين. همچنين، معتقد است كـه امـام،   

  باشد. چهار قسم از ولايت مثبت را دارا مي
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مامت را قائل است و در اشـعار  سنتّ، ضرورت ا نيز همچون دانشمندان ديگر اهل اقبالعلامه 
خود به اين مطلب اشاره كرده، درباره شئون امام قائل است كه وي بايـد رهبـري جامعـه، اتحـاد     

  هاي مسلمان و جلوگيري از هرج و مرج جامعه را بر عهده گيرد. ملت
يي گويد: امام بايد شجاعت، عدالت، راستگو گونه مي هاي امام اين درباره صفات و ويژگي اقبال

  و... داشته باشد.
بودن امام نيز ترديد دارد  اقبال عصمت امام و علم لدني امام را تصريح نكرد. در مورد انتصابي

عباس را خلافت موروثي و   اميه و بني داند. البته خلافت بني و امامت را يك ايده انتخابي مردم مي
كرده و از ولايت مثبت، تنها ولايت ، ولايت مثبت و منفي را بيان اقبال لاهوريداند.  ملوكيت مي

كند و بقيه اقسام ولايت را براي ائمه تصـريح    بيان مي به معناي محبت را براي ائمه اهل بيت
  اند. ننموده
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